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 نگاری فرهنگ خال و فرهنگ فارسی معین مقایس اصول فرهنگ نگاری و فرایندهای واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیدە

م.( عالم، فقحه، یفسییییر، 1904 -1989، فرهنگ خال، از شییییحم ی خای خال  لغت کردییک زبانۀ این پژوهش دو فرهنگ  

شیییاه در زاده، (1297  -1350   از دکتر ی خا یعحن فرهنگ فارسییی نویس کرد، زادۀ سیییاحخانحۀ عراق و دان و فرهنگحقوق

اکبر دهخاا  نایۀ دهخاا بعا از عا ستاد، ی قق، یؤلف، ریحس لغتآیوختۀ زبان فارس  از دانشگاه تهران، ااولحن دانشرشت، 

ها به کنا. گردآوری دادهو پایاآورناۀ فرهنگ فارسیییی  یعحن را از نطر ات عاخ یاخا  به  ییییورخ تربحق  بررسیییی  ی 

اق  از تخای   واژه به  ورخ اتف 50 حف  ییی ت احا  خواها بود. حجم نخونه  وای و انجام پژوهش به روش ت ورخ کتابخانه

های دو فرهنگ در ها و تفاوخها اسیت  شیباهتکاخه یییییی و در پ  پاسیم به این پرسیش 25حروف الفبا، یییییی سیهم هر فرهنگ 

الخاا   انا  کاام یک به اسیتانااردهای بحننویسیه و چنا یعنا را چگونه اراهه کردهوا، همآهای همچحسیت  این دو فرهنگ، واژه

 تنا تر هسنگاری نزدیکفرهنگ

  زبانه، یاخل واژگان، فرهنگ خال و فرهنگ فارس  یعحن.نگاری، فرهنگ یکفرهنگ  ا:هکلیدواژه

 

 مقدمه

گحرد. الخاا  شیلل ی شیاه و ارتباتاخ بحنای اسیت که با ا یول و قواعا پریرفتهاخحر فعالحت  حرفه  ۀنویسی  در چنا دهفرهنگ

 کردنا.آوری و تبق یحل و ساحقۀ خود تنطحم ی ای خاص واژگان را جخعای بود که عاهکه در گرشته یشغاهحال آن

هخراه با ها به ترتحب الفبا پردازد. واژه  ی شیناسی یوضیو  فرهنگ به تور خاص وواژه  اسیت. تبعا یک فرهنگ به واژه

های دیگر های آن در هخان زبان یا اگر دو یا چنا زبانه باشا در زبانا توضح ات  در بارۀ یعن ، تافظ، ای  و یعادلیتوضحح 

های  سییای ویژگ ها به ترتحب الفبا دانسییت که بر اتوان فرهنگ را کتاب  یرجع با فهرسییت  از واژهاسییت. بر این اسییای، ی 

 پردازد.ها ی خاص به یعن  واژه

نویسیی  قایت  به اناازۀ نوشییتار دارد. زیرا بشییر برای برقراری ارتبات بایسییت  درک  یشییتر  از به ل اظ تاریخ ، فرهنگ

شییود، تبعا  نگریسییته ی تر  ها در ایر ارتبات عاخ شییناسیی  به کاربرد واژهها داشییته باشییا. گرچه، اکنون به یاری زبانواژه

   تر بپحخایا.نویس  نحز بایا یسحری عاخ فرهنگ

٢٠٢٤/ ١٥/٩دریافت پژوهش : تاریخ  ٩/٣/٢٠٢٥تاریخ انتشار :    

اکبری نسرین عا   

 دانشگاه کردستان 

 اکبری فروغ عا  

 دانشگاه جهاد دانشگاه  کریانشاه
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 پیشینه

بوده اسییت(  Eو گاه   Aرفته اسییت اخت ف تافظ دارنا  یتییوخ هجای اول گاه   واژه که گخان ی  52(،  1387چناری  

ها را انا که آنشیهر تهران خواسیتهنفر از سیاکنحن   1460انا و سیپس به تور یحاان  از  ها را یک یتن گنجاناهانتخاب شیاه، آن

ها  ها را بررسی  و عال اخت ف تافظ در آنهای لغت فارسی  در ببت تافظ واژهتافظ کننا و از این تریق ضیعف روش فرهنگ

 را یورد ب ث قرار داده است.

د نایاه که حا ییل  های یوجو(، هنگام تتیی حح دیوان بار چاچ  به واژگان  برخورد کرده که در فرهنگ1392فروز  گحت 

 ها را ضبط کرده است.اوری و یعان  آنحضور بار در شبه قاره است. پژوهشگر آن را به کخک دو شرح دیوان بار جخع

الاین احخا یزدی، شیاعر یهاجر ایران  به دیار هنا در قرن یازدهم ه.، را یرالعه کرده اسیت. او شیعر فوق، (1392بهرای   

 80نایۀ دهخاا بحش از نویسیان را نحز برانگحخته اسیت. در لغتهل سیخن دانسیته باله توجه فرهنگآن را نه تنها یورد توجه ا

های لغت آیاه که شییواها آن هخگ  از دیوان فوق  اسییت. در برخ  از یوارد شییعر او تنها شییاها برای لغت واژه از فرهنگ

انا و برخ  از واژگان ها یاخل نشیاهنایهاو در لغتهای  اسیت و در برخ  یوارد نحز شیاهای برای لغت نحایاه اسیت. از واژه

 نایه درج نشاه است. به کار رفته در دیوان او در یعنای  به کار رفته که در لغت

پاره و آریج( را بر اسیییای فرهنگ لغت عرب  به زده، آرایشانااز ، آبچک، آب سییینگ(، چنا واژه  آب1397اسیییلنای  

دسیتگاه، دسیتان، آبخوار، آب.( و نحز چنا شیاها شیعری از قرن هشیتم برای کاخات  یاننا  آبه. ق 719الاسیخا   فارسی  دیباج

 گزار( را پحشنهاد داده است. یو، ابریشمرَوِشن، آتنگ، آدرَم، آردهاله، آزخ، آسوخته، آسوده، آکناه، آیحزه، آیحزهروشن، آبآب

را   فرهنگ ا ییر حاخ ادب  عرب  ییییییی فارسیی  ن و خرد (، در دو سییرح سییاختاری ک1402فروش  زاده و زیان اکبری

بححنا. در سیرح خرد برای ا یر حاخ ادب  فارسی  از روش قرضی   انا. در سیرح ک ن آن را دارای نقتیان ی بررسی  کرده

 استفاده شاه است و برای ا ر حاخ عرب  از اشتقاق و ترکحب.

 مبانی نظری

های  نویسی  اسیت بحش از پحش یورد توجه قرار داده و افقه یربوت به فرهنگهای اخحر دو حوزه را کشیناسی  در سیالزبان

شیناسی   ها گشیوده اسیتی یل  یربوت به چگونگ  کاربرد واژه در ایر ارتبات اسیت و دیگری حوزۀ یعن جایای نسیبت به آن

گوناگون که حا یل     های اخحر دچار ت ول، گسییترش و عخق شییاه اسییت و نطریاتشییناسیی  در دههاسییت. این دو حوزۀ زبان

 است. ، در بارۀ آن به وجود آیاهخویا یعتبر حا ل شاهعفرضحات  است که بر اسای یشاهااخ یلرر و 

ای را برای زبان تاوین کرد و دسییت به تو ییحف یفاهحخ  یاننا م. ا ییول یوضییوعه 1926لئونارد باویفحاا نخسییت در سییال  

شییناسییان این ا ییول را  م  و ودگرگون  زبان   زد. چنا تن از زبانوواژه ، وپاره گفتار ، وجایعۀ زبان  ، واجزای ک

و شرح کردنا. گرچه، کار آنان به هاف نگارش فرهنگ نبوده است ایا ا ول یوضوعۀ آنان را دادنا  تغححر، بسط و گسترش  

 این ا ول عبارتنا از  نویس  یورد توجه قرار داد.توان برای نقا فرهنگی 

 انا یا یک گونۀ زبان  چگونه در فرهنگ تو حف و تعریف شاههای یک زبان واژه(1

 (واحا بنحادین در تاوین فرهنگ وواحا واژگان   یعن  ترکحب  ورخ و یعنا است.2

انا یا فقط یک یا چنا جنبه از آن را یورد توجه های واژگان یک زبان یا گونۀ زبان  را تو یحف کرده(آیا فرهنگ تخام جنبه3

 انا قرار داده

 فرهنگ به چه یحزان از وفرازبان  برای تجزیه و ت احل و اراهۀ ات عاخ استفاده شاه است  ن(در تاوی4

ها بر هخحن اسیییای یورد ارزیاب  قرار  گحرد و فرهنگ(برآوردن نحازهای کسیییان  که فرهنگ یورد اسیییتفادۀ آنان قرار ی 5

 گحرد.  ی 
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 توصیف

انا. نویسی  را تو یحف عنا یر واژگان  دانسیتهتو یحف اسیت. ایا اولحن ا یل فرهنگنویسی  کاری فراتر از گرچه، فرهنگ

ایا قواعا هنجاری یا   شیییونایابا. هر چنا، در این رونا کاربردهای یوجود ببت ی ای آرایش ی این کار بر اسیییای نطم ویژه

بایا توجه داشیت گردد. ا اجتناب کرد، وضیع نخ ای چگونه به کار رود یا از کاربرد کاام واژه بایکه واژهتجویزی در بارۀ این

به سیبک    شیود و از گویش یا سیبل که یعحارهای درسیت  زبان هخسیان نحسیت. کاربرد زبان از نسیا  به نسیل دیگر دگرگون ی 

ای دیگر نادرسییت به شییخار ای  یی حح باشییا ایا در گونهکنا. یخلن اسییت در یک گونۀ زبان  کاربرد واژگان دیگر فرق ی 

، عایحانه یبترل  تابو( تاق  شیود ایا در گروه اجتخاع  دیگر چنحن نباشیا. های در یک گروه اجتخاع  عایحانود. یا حت  واژهر

گحرد که این چنحن واژگان  را چگونه  نویس اسیییت. او اسیییت که تتیییخحم ی گحری بر عهاۀ فرهنگدر چنحن یواقع  تتیییخحم

 تو حف و یعرف  کنا.  

کیه این رویلرد    برنیاکردگیان و فرهحختگیان بیه کیار ی   زبیان یعحیار را در نطر دارنیا کیه ت تییییحیلهیای عخویایب فرهنیگغا

شیود. این کار نویسیان نحز به رونا یعحارسیازی زبان کخک کننا که از آن با عنوان وتیبحت  یاد ی شیود که فرهنگسیبب ی 

 ریزان زبان در جوایع کوچک است. های عخای برنایهیاننا ت ش

نویسیییان  ها تیبحت کاربرد اسیییت، ایا بایا دانسیییت هاف ا یییا  نحسیییت. هاف ا یییا  اغاب فرهنگه هاف یهم فرهنگگرچ

های زبان که آیا. یل  دیگر از جنبههای  اسیت که تعار  یا نقتیان ارتبات  پحش ی کاربرناگان در یوقعحترسیان  به یاری

 شود. ها و عباراخ است که سبب یافتن یترادف یناسب ی گحردی تافظ، ریشۀ واژهنویس قرار ی یورد توجه فرهنگ

 واحد واژگانی

نویس به ینطور سیایان دادن به تودۀ پراکناۀ واژگان زبان، واحا واژگان  به ینزلۀ واحا بنحادین تاوین فرهنگ اسیت. فرهنگ

ای از حروف شییناسیی ( یا رشییته واجای یتوال  از ا ییواخ نحازینا پالودن ابزارهای یفهوی  خود اسییت. آیا واژه به رشییته

های  رف  و اشتقاق  یک واحاانا یا  نوشیتار( اشیاره دارنا، آیا جنبۀ  یرف  در نطر گرفته شیود یا یعناشیناخت ، آیا تخام گونه

 چنا واحا 

اراهه کرد، ت احل شییناسیی  ( را به عنوان واحا ا ییا  زبانsignبعا از این که فردینان دو سییوسییور الگوی دو بعای نشییانه  

 آوای / خر ( و  واژگیان  و یعنیای  بنیا بیه اهیااف جرح و تعیاییل شییییا و تغححر کرد. واژه در یقیام نشییییانیه دو جنبیۀ  ییییوری

ی توای   یعنای ( یافت. این ترز تاق  در عخل دچار اشلال شا زیرا هخواره یحان  ورخ و یعنای واژه رابرۀ یک به یک 

نویسی  حت  اگر بر این اسیای نحز نوشیته شیود ضیخن حفظ یسیاهل و اشیلالاخ  یسیاهل فرهنگ  بسیحاری از  ،نحسیت. از این روی

 یابنا.پحشحن راه حا  از این تریق نخ 

 های واژگان زبانجنبه

های واژهتا روابط یعنای  یختاف  که تک شیییودای در یک فرهنگ تو یییحف ی یعخولا واژگان یک زبان بر اسیییای نطریه

شییود. زیرا پای انتخاب در یحان اسییت. ها تو ییحف نخ های واژهرا تو ییحف کننا. ایا هخواره تخام جنبهقایوسیی  با هم دارنا  

ها از زبان را در فرهنگ خود تو یحف کنا. از سیوی دیگر نحروی کار و گحرد که کاام جنبهنویس آگاهانه تتیخحم ی فرهنگ

هم شیرت اسیت. زیرا یک فرهنگ حا یل کار جخع  اسیت نه فردی. حجم فرهنگ نحز شیرت    اعضیای هخلارتقسیحم کار یحان 

های گوناگون  بافتدیگر،  شیییود. از سیییوی ها هم یعخولا ل اظ نخ های تاریخ  و هخزیان  واژهاسیییت. از سیییوی دیگر جنبه

ل یاظ تخیام این یوارد و یوارد بحشییییتر    گحرد. باکنیا نحز یورد توجه قرار نخ کاربرد واژه که یعنیاهای گوناگون  را ایجیاب ی 

 توان حق یراب را به تور کایل ادا کرد.بایا دانست در یک فرهنگ نخ 

 فرازبان

فراراه تیاوین    ای یفحیاتوانیا بیه شییییحوهیراد از فرازبیان روش گفتگو در بیارۀ زبیان و تریقیۀ ت احیل و اراهیۀ ات عیاخ زبیان  ی 

کننا.  انا. به تنهای  و به تور یجزا عخل نخ ای یعنای  تشلحل شاهوآوای  و ی تفرهنگ باشا. واحاهای واژگان  از  ورخ  
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تر  گروه، بنا، های بزرگبافتانا که در همتر  واج، هجا، حرف و تلواژ( تشیلحل شیاهواحاهای واژگان  از عنا یر کوچک

 تر غحر زبان  و انوا  زبان  هستنا.  ت گستردهها نحز به نوبۀ خود بخش  از بافنا که آنشوگحری ی جخاه و پاراگراف( درونه

 بنای این روابط اراهه داد  توان دست کم دو چهارچوب بایل برای  ورخی 

بافته از   همر ای دتقسیییحم سیییاختارهای زبان  به تعاادی ولایه  که در راسیییتای آن بتوان واحاها را به  یییورخ شیییبلهالف(

شیییناسییی ، دسیییتور، شیییناسییی ، دسیییتگاه خط، واژگانها  واجترین آنترین و پحچحاهبزرگها تا ترین آنترین و سیییادهکوچک

ای به تعاادی زیر لایه  یی   آواشییناسیی   واج، هجا و پایه(، دسییتور  تلواژ، واژه، بنای کرد. هر لایهشییناسیی ( یرتبهبافت

 گروه، بنا و جخاه( تقسحم کرد.

 وان برای هر نشانۀ زبان  دست کم سه جنبه در نطر گرفت  تی شناخت    های نشانهب(تخایز یحان جنبه

شییییود( و جنبیۀ هیای زبیان پیاییاار ی گحرد(، جنبیۀ ن وی   در پحونیا بیا دیگر نشییییانیهجنبیۀ یعنیای    در پحونیا بیا یعنیا شییییلیل ی 

  ناس   در پحونا با عنا ر حاضر در بافت ک ی (.ردشبکار

گزیننا و به ینزلۀ ها عنا یری را بری نویسیان از یحان آندن  هسیتنا که فرهنگیعا ،یراتب  و سیاختاریاین الگوهای سیاسیاه

اد خانه. به عبارخ دیگر، گحرناابزارهای یناسیییب به کار ی  های  هسیییتنا که این الگوهای سیییاسیییاه یراتب  و سیییاختاری زر 

 دو ییال از چارچوب زبان  انا.کرده نگاران از یحان آنها عنتییرهای  را برگزیاه و به ینزله ابزارهای یناسییب تاق فرهنگ

نگاری کاف  خواها برای نشیان دادن کاربرد این ا یول کا  در فرهنگ  و یک ییال از چارچوب نشیانه شیناخت   ب(  الف(

 .بود

نویسیییی  و برآوردن نحاز یخاتبان به یوقعحت بحرون   ناظر اسییییت بر یوقعحت داخا  فرهنگ ۀ اولا ییییول شکر شییییاچهار 

ها نحز بر هخحن اسیای یورد نویسی  نحز هخحن اسیت و فرهنگدر حقحقت، انگحزۀ ا یا  فرهنگ .نویسی  یرتبط اسیتفرهنگ

حجۀ  تانا و ارزش هر فرهنگ را نادههای گوناگون  دگراری پاسیییمگحرنا. از این روی، بزرگان به این هافسییینجش قرار ی 

م.( ارزش فرهنگ را  ییرفا به خشیینودی ینتقا وابسییته    1747انا. سییخوهل جانسییون  برآورده کردن نحاز یخاتبان دانسییته

شیییینیای، دسییییتوری و (، زبیان1854دانیا. ییاکوب گریم  آیوز و یخیاتیب ی بالیه هیاف ا ییییا  آن را هیااییت زبیان  ،بحنیانخ 

نحز هاف را وابسیته به فراگحر آن دانسیته اسیت. بر این اسیای که هاف ا یا  فرهنگ کاربر آن اسیت یک نویس آلخان  فرهنگ

برنیا ییا بیه عبیارخ بهتر هیاف شییییود و آن این کیه یخیاتبیان فرهنیگ را در چیه یوقعحت  بیه کیار ی ال بیه شهن یتبیادر ی ؤسیییی 

آورد که سیی  کاربران فرهنگ را به یحان ی شییناترح چنحن پرسییشیی  پای جایعه  کاربران از اسییتفاده از فرهنگ چحسییت 

 دها که هاف این جستار نحست. های گوناگون را شلل ی فهرست تویا  از پرسش

 نویسیفرهنگ

ها از یتون یعتبر و تبححن واضح  نویسی  فراتر از تللحف و به نوع  آفرینش هنری اسیتخراج یعان  هخراه با کاربرد آنفرهنگ

گردد  شیان نحاز کاربران ی نویسی  فعالحت  عاخ  و یفحا اسیت زیرا یوجب برآوردهکاخاخ اسیت. وفرهنگو کایل در حااقل  

های لغت برآورده کردن نحاز یخاتبان اسیییت و بر این اسیییای نحز  (. انگحزۀ ا یییا  تخای  فرهنگ56  2004 آلن دیویس،  

اربران را به دو دسیته تقسیحم کرد، نحاز آنان ویا نحاز  توان نحاز کگحرنا. ی یورد قضیاوخ و ارزیاب   یاحب نطران قرار ی 

 (.103  1398ی ور   شریف  و قرره، ی ور است یا دانشارتبات

 ساختار

نویسیی  عاخ  و روشییخنا، ابتاا سییاختار فرهنگ به یعنای چگونگ  و ترتحب قرارگرفتن ات عاخ در آن اسییت. در فرهنگ

ینا و شیود تا فرهنگ  با سیاختار نطامتاوین و سیپس فرهنگ بر اسیای آن تنطحم ی ای از ا یول عاخ   و قراردادی،  نایهشیحوه

کننا.. یراد از سییاختار ک ن فرهنگ، نرران سییاختار را به دو دسییتلا وک ن  و وخرد  تقسییحم ی ینسییجم پایا آیا.  ییاحب

به عنوان نوع  ات عاخ در   چهها و هر آنها، فهرسییییت اع م، جاولسییییاختیار و نطیام درون  کل آن اسییییت اعم از یاخل
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(. خرد سییاختار فرهنگ شییایل واژهار یاخل به شییلل یتعارف آن، ات عاخ 190  1998شییود  هارتخن، فرهنگ شکر ی 

 (60  1989شناس  یربوت به هر واژه  لاناو،  ای و ریشههای یتعارف واژه، ات عاخ دانشنایهدستور زبان ، تافظ، یعادل

 ساختار صرفی کلمات

نویسیی  حاهز ها در فرهنگهای یناسییب برای یاخلت سییاختار کاخاخ یل  از ایلانات  اسییت که با پایاآوردن یعادلشییناخ

گزین  نایناسب و عام یلنواخت  ساختار ینجر به واژه ،اهخحت است. یل  از نتایج عام شناخت درست ساختار  رف  کاخاخ

 شود.نویس  ی ها در فرهنگیاخل

 هافرهنگ

انا هر یک از آنان با بار هنری یییی ادب  خاص خود عرضه شاه  ،وی  هستنا. اگر چهخیعحن دو فرهنگ عخال و  هایفرهنگ

ی وری بودن و ی وری یا دانشیک فرهنگ تختیییتییی  نحسیییتنا. بر این اسیییای این جسیییتار با فر  تعححن ارتباتایا هحچ

 نا پرسش است برآوردن نحاز یخاتب هر یک از این دو فرهنگ در پ  پاسخگوی  به چ

 است ها چه اناازهی وری هر یک از فرهنگی وری یا دانش(یحزان ارتبات1

 انا ها چه نو  یخاتب  را در نطر داشته(بر اسای شواها هر یک از فرهنگ2

 ها چگونه است های واژه(شگردهای هر یک از یؤلفان، در تنطحم یعادل3

 ها چگونه است فرهنگنویس  هر یک از (ا ول یعادل4

 زبان کردی

و نحز در برخ   ها که در نواح  کردنشحن ایران، عراق و ترکحه رایج استکردی نای  است عخوی  برای یک دسته از زبان

های . گرچه، برخ  از ی ققان یحان گونهکنناای زناگ  ی جاهای دیگر که یردیان گویشییییور به کردی به  ییییورخ جزیره

های آن  های یسیتقا  دانسیت ایا این زبان و گونهها را بایا زبانبحننا و یعتقانا که برخ  از آن گونه  نخ زبان کردی پحوسیتگ 

رود و دارای اشیعار، دسیتۀ غرب  به شیخار ی  ایران  های یهمای از جغرافحای  که شکر شیا کاربرد دارد و از زباندر گسیتره

 های ادب  است.ها و سنتتتانحف، داستان

های فارسیی ، ها و آبار زبانهای پحرایون بوده اسییت. نشییانهبان یاننا هر زبان دیگری یرکز و ی ل تلبحر و تلبر زباناین ز

ها یقتبس شیاه اسیت. ترک  و ارین  در آن یشیهود اسیت و بسیحاری از لغاخ آن از این زبانهای باسیتان  ایران ،  زبانعرب ، 

های هنا و اروپای  تر از یجخوعۀ زباناناازی وسیحعز اقتبای واژه دارد و در چشیمتر ااین زبان با زبان فارسی  پحونای عخحق

 قرار دارد و تبعا در این افق با زبان فارس  خویشاونا است.

 باشا.های  که در این زبان نوشته شاه است فرهنگ خال است که دارای ارزش و اهخحت خاص ی یل  از فرهنگ

 فرهنگ خال

و شیییخاره تافن آن  چا   جا اسیییت و فقط نام چاپخانه تا و ب فرهنگ  که در این پژوهش یورد اسیییتفاده قرار گرفته اسیییت ب 

بر روی  یف ۀ آن ینارج اسیت. یؤلف آن را به پحشیگاه تخای  یردیان کرد پحشیلش کرده اسیت. دارای  (، 316318فردوسی   

ای دارد که کار خود توضییحح داده اسییت. یک جاول یک  ییف ه یک یقایۀ نسییبتا یختتییر اسییت که دربارۀ اهااف و روش

دارای چهار سیتون اسیت که در دو ردیف دو سیتون  تعاادی کاخۀ انگاحسی  با نویسیۀ کردی نوشیته شیاه که در یقابل آن سیتون 

ه اسیت. به های کردی آیاهای کردی آیاه اسیت. در شیل هخان سیتون یک برش زده شیاه و پنج واژۀ فرانسیوی با یعادلیعادل

 های یشابه یافت شاه در انگاحس  و فرانسه با زبان کردی باشنا. ها واژهرسا که ایننطر ی 

های نوین ای از زبان کردی اراهه کرده اسیت و آن را با زبان یادی یرتبط دانسیته اسیت حال آن که یافتهیایوسیتا خال پحشیحنه

دها که او داننا. توضح اخ نشان ی یحانه  پارت  و پهاوی( خویشاونا ی   ایران های تر زبان کردی را با زبانشزبانشناس  بح
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دانا. در بارۀ کردسییییتان و یرزهای آن سییییخن گفته  های هنا و اروپای  ی زبان  هاز جخارا  هم یاننا ویاحام جحخز زبان کردی 

ال آورده اسیت. ع هم اختتیاری به ( حرف را با شیاها یی27انوا  زبان کردی را برشیخرده اسیت. الفبای زبان کردی   و اسیت

 رده است.  ککار رفته در فرهنگ را شکر کرده و در پاراگراف آخر از ی ی خا کوردی تشلر 

رسییا که خود یک تنه این فرهنگ را نوشییته اسییت و بر خ ف دکتر یعحن که تحخ  از هخلاران و این پژوهشییگر به نطر ی 

/ 8 /30 دانشییجویان او را هخراه  کرده انا. تبعا سییرح انتطار نحز از این فرهنگ بایا کختر باشییا. بنا به تاریم پایان یقایه 

های کهن با این وجود شییییحوۀ این فرهنگ ناظر بر شییییحوه.  هم عتییییر هسییییتناتقریبا  فرهنگ یعحن  و  این فرهنیگ (، 1959

فرهنگ با حرف  ها( شرو  شاه و به حرف آن بازتاب  نااشته است. نویس  در های جایا فرهنگنویس  است و شحوهفرهنگ

فهرسییت  از اغ ت تایپ    و یک تلخاه هم در پایان شییایل اظهار نطر اهل عام در بارۀ فرهنگ خال   ی( پایان پریرفته اسییت.

 آیاه است.نحز در انتهای جاا سوم 

واژه.  8واژه از جاا اول و از جااهای دوم و سیوم هر یک   9لغت به  یورخ رناوم انتخاب شیاه اسیت.   25در این پژوهش   

از این کاخاخ  ۀ یورد نطر را داخل دو ابرو  ( گراشیته اسیت. برخ  اخهای این فرهنگ این اسیت که کترین ویژگ یل  از یهم

ها کردی شیاه اسیت. در یقابل هر ها از زبان فارسی  وارد کردی شیاه و فقط نویسیۀ آنیک سیاختار کردی دارنا و ترکحباخ آن

رسییا این که این فرهنگ برای کردی آیوزان نوشییته شییاه اسییت. کار او واژه یک حرف اختتییاری هسییت. آنچه به شهن ی 

به نوع  با آن ارتبات داشیته اسیت که پایه را در نطر گرفته اسیت و تعاادی واژه را   ۀک واژیای اسیت. به این یعنا که خوشیه

که اشیییاره کرده باشیییا. از ع هم را درشیل آن آورده اسیییت. یعان  یجازی و کنای  نحز در ادایۀ هر واژه آیاه اسیییت باون آن

. ترکحباخ و عباراخ فعا  نحز در شیل هخان کاخاخ  ها اسیتفاده شیاه اسیتسیجاونای اسیتفاده نشیاه اسیت. از  .( با فا یاه از کاخه

ن یعادل شکر شیییاه اسیییت یاننا  یعادل  از یک گویش دیگر کردی به عنوا  یآیاه اسیییت. کاخاخ شیییاها ییال ناارنا. در یوارد

 کانراچاه

  هاتر( د. هاگر (1

 یامه  هاتوون( ز. توون  ح

 ست رهاگر بپه

 گای هاگریشخانه( جێ هاته

 یامحه ر ویاوههس

 رستن  هاگرگای پهده( جێشلههاته

 خته له جوانڕۆرست. کێویل  سهێ  هاگری هاگرپهشگا( ج هاته

 ن . هاگره  د(شێوهناام داههۆر پحسه ههل  زێره برینۆ ( جشه هاته

 . تڕۆ ه وردوی  زۆر تووڕش ( یه هاتشه

ایا یؤلف یشییخن نلرده اسییت که چه نو  ارتبات . از سییوی دیگر بقحۀ  تبعا تون حخام به ل اظ ریشییه با آتش ارتبات دارد 

 یابا. های که آیاه است ساختار فارس  دارنا با نویسۀ کردی باز هم یعاوم نشاه است و یخاتب درک  از این رابره نخ اشو

  بایام( بادام (2

 ێت.کرڕۆن دروست هه هارد و له ک  شاهنححهیهلووله( جۆره خوارده(  په3

 گرێت.ردی بچوو  ههو گوڵێل  زهز وایه وره  کهی وهڵاو گهحه هاریک  به(که گحایهولهچو پێ (4

  تایساز( ز. خواردن و خوارد  (5
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  یێحههت کێک به جۆره  یهکردن تووشلردن( دووچار (6

 یاته توویاته( د. ته (7

 ڵیهڕال( ز پحاوی ته ته (8

 شڕپۆڕپۆش( د ته ته (9

 له هنای هکهیپاڵه( پارچه( چه10

 .و تاووی نویولهلردن  قهبێت و خۆ گحڤ تری لێ  چهی وهکهرهی سهوهخت بۆ ههڵپاچحن  درهترکردن( هه چه  (11

 .  کرم و یارهوا ور سک بڕسه خشناه( گحاناارێله له (12

 .خیه  نهکێک که لێرناز( نازکردن  یه خه (13

 .ندر برسه ڕابواردن( کاخ به (14

 کانهداچڵکان( ه ڕاچڵ (15

 .شت  تر ناێو هه زوه للانان  کاغهکهیه به وه بۆگحرێتهو به هاو هه وههاڕێتهشاار ههل  لحنج  که سریش( شتێ (16

 ببارێت. هوکهیهرفێله که به هباران و بو   شاوفه( با (17

 بانگ قاوقاو( بانگه (18

 یکارکردن( قایخه قایخه (19

 است. ی( ا  ح  زراع  کشت ساز (20

 بحا  یاش  سپ (لۆ (21

 چێت.زیانه له یاس  هههسیارێل  هاوی  به   یاریاس ( جۆره (22

 سێله که ڕوخساری خۆی بگۆڕێت. یاسله( که (23

 کرێت.زوو دروست ههده م لهم ههڵااجم به  جهله وفێوج( پێخه یه (24

 .کردنبۆ یاری  تحا هل یاانێکردن  یهوه( هایادهیاان نانه یه (25

از بحن این کاخاخ تعاادی فارس  است و تخاته قرعا انگاحس  است که نه تنها در یناتق کردنشحن باله در برخ  جاهای ایران  

 رود.نحز به هخحن شلل به کار ی 

رسییا یخاتبان نوآیوز یوردنطر او باشیینا اسییت و به نطر ی   رفع نحاز یخاتبانهخان تور که پحشییتر آیا این فرهنگ برای 

 زیرا ات عات  که در فرهنگ آیاه است بسحار ابتاای  و اولحه است.

 زبان فارسی

، یاننا هر زبان دیگریشیییود، ی   های ایران  اسیییت که ایروز باان تلام و کتابتترین زبانکه یل  از بزرگزبان فارسییی   

جواری،  ریشییه اسییت و با برخ  دیگر از تریق همها خویشییاونا و همهای یختاف اسییت. با برخ  از زبانای از زبانآیحخته

یافته اسیت. در زبان فارسی  لغاخ کهن و باسیتان ، پارت ، پهاوی، هنای، عرب ، ترک ، یغول  و اروپای  ارتبات درآیحختگ   

 های اروپای  شایان توجه است.های عرب ، ترک ، اردو، کردی و زبانزبان فارس  به ل اظ تلبحر در زبان  شود.یافت ی 
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های یتعاد ایران ، یگانه زبان  اسیت که در قارۀ آسیحا به یقام و نفوشی دسیت یافته اسیت که سیایر  زبان فارسی  در یحان زبان

رفت. این زبان در ایران،  زبان دوم جهان اسییی م به شیییخار ی  های  تا یاخها باان نرسیییحاه انا و در حوزۀ تخان اسییی زبان

افغانسیتان و تاجحلسیتان زبان رسیخ  اسیت و در کشیورهای پاکسیتان، هناوسیتان، عراق و کشیورهای حوزۀ قفقاز نحز باان تلام 

 شود.ی 

 فرهنگ معین

به عبارت   ها به زبان فارسیی  اسییت.های آنیعادلها و هم  زبانه اسییت. فرهنگ  که هم یاخلکتفرهنگ یعحن یک فرهنگ 

 ای.دیگر، یک فرهنگ تللحف  است نه ترجخه

 روش فرهنگ معین

وش چنا فرهنگ از جخاه الخنجا  عرب  ییییی عرب (، استحنگای  فارس  ییییی انگاحس (،  ای است از رروش این فرهنگ آیحخته

وی  آلخان  ییی آلخان (، لاروی  فرانسوی ییی فرانسوی( که با وبستر  انگاحس  ییی انگاحس (، بروکهایحار  فارس  ییی روس (، 

فرهنگ فارسی  یرابقه داده شیاه اسیت. بنا به گفتۀ دکتر یعحن عنایت و توجه به لاروی کوچک بحشیتر بوده اسیت زیرا یورد 

   چهل و هشت(.  1364استقبال ایرانحان قرار گرفته است  یعحن، 

و دانشییجویان هخلاران   ،گروه  از دوسییتان سییال به هخراه  و هخلاری 20فحش، ت   000/300این فرهنگ بر اسییای 

شکر یشیختیاخ   ااسیای  هخلاران ب تنطحم شیاه اسیت و شیایل یک یقایه و سیه بخش  لغاخ، ترکحباخ خارج  و اع م( اسیت.

خارج  و اع م اسیت و   ها بحش از ترکحباختعااد واژه  در یقایه آیاه اسیت ایا نام دانشیجویان به دلحل کیرخ شکر نشیاه اسیت.

که ابااع  باشیییا گزینشییی  اسیییت و از یحان یجخوعه بحش از آن هانحز تعااد ترکحباخ خارج  از اع م بحشیییتر اسیییت. یعادل

 انا.ها ببت شاه است انتخاب شاههای  که در زبان فارس  رایج است و در سایر فرهنگیعادل

 بخش اول ـ لغات

های از لغاخ و ا یر حاخ فارسی ، عرب ، ترک ، یغول ، هنای و لغاخ کاربردی زبان  شیایل تعااد قابل توجه بخش لغاخ 

اروپای  کاربردی در زبان فارس  است. در نتحجه، نه تنها لغاخ فتحح به کار رفته در یتون نطم و نیر در این فرهنگ یورد 

 شود.هنگ یافت ی توجه قرار گرفته است باله لغاخ غحر فتحح، یتااول و عایحانه نحز در این فر

 شود  ای که به تور رناوم در این یقاله یورد استناد قرار گرفته این لغاخ ت احل ی در حجم نخونه

 نخای.پساه، نالحان، نحل یهر، دلاویز، گوشهآسگون، اسوار، پا  فارسی ـ

 [،   فت یر( یاننا آسحا، چون آی، رحوی .as- gunوآسگون  ]

 ر.  . ]سوار ی اسُوار[،  ص(.   [as- varاسوار  ]

 (سواری یقابل پحاده1

 انا ج. اسواران.داده(عنوان  که ایرانحان باستان  به یردان دلحر آزاده ی 2

 [  ص. یر(p- mehrیهر  ]پا 

 که دوست  او آیحخته به غر  نباشا،  ف ،  فحه.آن

 [،  ص. فا(ه[ ]= دل آویز ی دل آویزناd. avizدلاویز ]

 (یراوب، یرغوب، دلخواه.1

 (خوشبو، یعرر2
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 [ ]= کرسه + کوری[  اِ(korsکری ]

 (پحچ و خم، چحن و شلن  یوی، جایه و غحره(1

 سر بتاب از حسا و کحنۀ پریلر و فریب/ برکش از گردنت این جایۀ پرگری و فریب  نا رخسروی آنناراج(

 چنحن است  42در دیوان نا رخسرو ص.   ح. شعر یزبور در آنناراج چنان است که در بالا آیاه ول 

 سر بتاب از حسا و گفتۀ پریلر و دروغ/ چوب بر پریغز فخر بر جایۀ پرکری و اریب

 (یوی یجعا2

 (یوی پحچه، یوی باف3

 [g- pasala (e)گوشه پساه ]

 ( اِ یر(  عم.( جای دورافتاده1 

 (  ق(  عم( در نهان، پنهان   لغ.(2

 ]یانوی، پهاوی[  ین ل(، Nal -idanنالحان ]

 ، خواها نالحا، بنال، نالناه، نالان، نالحا، نالش، ناله(نالحان، نالا 

 ناله کردن، فریاد و فغان کردن،

 نبحنا خویشان و پحوستگان/ نبحنا نالحان خستگان  شاه. لغت.(

 (2نال     لباب الاباب. نف. (شلایت کردن، گاه کردن، واز کوتاه  عخر ی 2

 با زاری، تضر  کردن، (دعاکردن3

 چناان دعا کن در نهان، چناان بنال انار شبان/ کز گنبا هفت آسخان در گوش تو آیا  اا

 انگحز خوانان(نغخۀ ی زون سردادن، آواز حزن4

 (303ترفه یرغان بر درخت دین هخ  نالنا زار/ انار آن گازار جانت را نوازی زار کو   سنای . یتف. 

 که رعا بنالاو  تاریم سحستان، لغ(برداشت ، خروشحان وو اگر هحچ چحزی آلوده بر آن رنگ افلنا بنالا چنان(بانگ  5

کیه کیار سییییاریان و عیار     (تطام کردن، دادخواه  کردن، وو هر کس کیه پحش خواجیۀ بزرگ رفیت و بنیالحیا، جواب آن بود6

 است و یرا در این باب سخن  نحست   بحهق ، لغت(.

 (رنجحان7

یسیلحن این فال بزد و راست آیا و دیگر روز بنالحا و شب گرشته شا. آنجا دفن کردنا   بحهق ،  (یریض شیان، بحخار شیان و8

 لغت(.

 نخایناه   فت فاعا ([ نحل N. noma/ Yنخا  ی( ]نحل 

 کنناهکنناه، خوب (نحل 1

 (ی سن، نحلوکار2
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 نایه(نخای با نتوانا نخودن  قابوینحل 

 تقسحم. عربی ـ

 ، ] [ [taysimتقسحم  ]

 کردن، بخشحان.  کردن، قسخت( م. یر(، بخش 1

 ( حساب( بخش کردن عادی بر عادی دیگر.2

 ( ا(بخش، قسخت، بهره3

( حسیاب( بخش، یل  از چهار عخل ا یا  و آن عخا  اسیت که توسیط وی عادی بر عاد دیگر بخش کننا تا یعاوم شیود که 4

را یقسیوم   10اسیت.  5دو برابر  10اسیت. پس   2تقسیحم کنحم، نتحجه   5را بر   10دوم اسیت. یی  اگر عاد اول چنا برابر عاد  

را خارج قسییخت  بهره( گوینا. اگر پس از تقسییحم چحزی اضییافه یانا، آن را باق   2را یقسییوم عاحه  غشییحاب( و  5 بخشیی (،  

 تقسحخاخ.. ج. است 1، 5بر   11یاناه  یاناه( گوینا. یی  باقحخاناۀ تقسحم  

 کردن.دار، قایگاه، یباححسابردن، ت یه عربی ـ فارسی ـ

 [ ]  ی فعل[،  ین ل( زوال نعخت کس  را خواستن، رشک بردن.hasad- bordanحسابردن  ]

 [  . ف( ت یه دارناه، ر.  . ت یه  ص. فا(t. darدار  ]ت یه

 (ایحر ت یه، ریحس جاوداران، فریاناه، یقایۀ سپاه.1

 (هر یک از افراد ت یه2

 [   ی فا(،  اِ یر(y- gahقایگاه ]

 نهادن، جای گام(جای قام1

 ال لخا خانه، یبال، بحت(تهارخ2

ای باانجا رسحاه باشا، ی ا  که ابر پای  در سنگ و جز آن پایاار است و گخان برنا (جای  که پای پحایبری یا ایای  یا ول 3

 است.که جای پای پحایبری یا ایای  

 قایگاه آدم  کن( سرانایب  زیرا که گوینا حضرخ آدم نخستحن بار در روی زیحن باانجا قام نهاد(. 

 [] . فا.[  ین م.(Mobah -kardanیباح کردن  ]

 (.142  2الاسرار، چه الله تعال  ویرا یباح کرده بود از زنان ...   کشف(ح ل کردن  وبه آن1

 (جایزداشتن.2

 سناروی. معرب ـ

 [،  ا(.saraxe[ ]یعرب یونان   sandarusسناروی ]

 ( گحاه( سرو کوه 1
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شییود و در تب قایم یورد اسییتعخال بوده اسییت. ضییخنا از آن در ای سییرو کوه  اسییتخراج ی ( گحاه(  ییخغ  که از گونه2

نام روغن کخان حا ییل  انا. از یخاوت سییناروی و روغن بزر  روغن  به کردهبنا اسییتفاده ی سییاختن دانۀ تسییبحح یا گردن

 شاه است. حجرالسناروی.انا که از آن جهت چرب کردن کخان استفاده ی کردهی 

 ( گحاه(تبریزی  3

 ( گحاه( نارون 4

 کُری. کهن ـ

 لحبرالحسم. اروپایی ـ

 LIBERALISME [ فر.(LIBERALISMلحبرالحسم ]

 قرار دارد.ی که در تعایل سوسحالحسم و رهبری د(نطریۀ ترفااران آزا1

 ای که تبق آن دولت نبایا در روابط اقتتادی افراد و اشخاص، تبقاخ جایعه یا یات دخالت کنا. ( اختتا ا( فرضحه2

 های مختلفنویسه از زبانکلمات هم

 ]وزیان[  ص. فا( وزناه [Vaz-anوزان ]

 سنج.[، ] .[ وزن کنناه، سنجناه، وزان سخن  سخنvazzanوزان ]

 تقرحع این وزن وزان سخن/ فاع تن فاع تن، فاع تن فاع خ  انوری(نا کنا  

 [، ] .[  اِ ین( هخبستگ . وو نگرارد که نااهل باگوهر خویشتن را در وزان احرار آرد   کاحه(vezanوزان ]

حل  قاهل نشیییاه ها به ل اظ زیان  تفل سیییازیها و یعادلگزین آن اسیییت در یعادل  فرهنگهای این  ترین ویژگ یل  از یهم

ها نحز به عنوان یک پایاۀ انسییان  ححاخ  دانحا واژهتور که ی هخانزیان  ناارد. اسییت. به عبارخ دیگر نگاه در زیان  و هم

ای دیگر بیه دلحیل ت ولاخ زبیان و نحز اجتخیاع ، فرهنگ  ییا هر ای ییک یعن  خیاص دارنیا و در دورهو یخیاخ دارنیا. در دوره

دهنا. ایا در این فرهنگ به دلحل نگاه سییینت  به زبان باون نطر به ت ولاخ  ن یعن  را از دسیییت ی عایل انسیییان  دیگری آ

به عنوان ییال در یعن  دلاویز در بخش دوم یعادل وخوشییبو و یعرر  آیاه اسییت که تبعا    ها عخل شییاه اسییت.یعنای  واژه

 یشهور سعای در گاستان است یعن  کنون  آن نحست و جنبۀ تارخ  دارد. این یعن  برگرفته از شعر 

 گا  خوشبوی در حخام روزی/ رسحا ازدست ی بوب  به دستم

 باو گفتم که یشل  یا عبحری/ که از بوی دلاویز تو یستم

 بگفتا ین گا  ناچحز بودم/ ولحلن یات  با گل نشستم.

انا . کاخات  که با فعل سیاخته شیاهدر تخای  یوارد نقش دسیتوری کاخاخ شکر و به بسیحط یا یرکب بودن کاخاخ اشیاره شیاه اسیت

 نخا ی(، کاربردشان به ل اظ  رف  یشخن شاه است.یاننا  دلاویز و نحل 

انا که یتلسییفانه در حجم نخونه آیاری این پژوهش نحایاه اسییت. از تعاادی از کاخاخ ت ت عنوان ترکحباخ فعا  سییاخته شییاه

بودن. اغ ت یشییهور، کاخاخ یتیی ف یا ی رف یاننا دیباچه که  آلودقبحل  آب از آب تلان نخوردن، آب از سییرچشییخه گل

 یت ف دیباجه است در این فرهنگ توضحح داده شاه است.

ا یل و ریشیۀ هر کاخه هخراه   شیناسیان آلخان ( ضیبط شیاه اسیت.تافظ دقحق هر کاخه با الفبای لاتحن  یعخول خاورشیناسیان  زبان

های باسیتان، اوسیتای ، پها ، و ... در دسیت بوده، شکر اخ فارسی  اگر در زبانآیاه اسین. ریشیۀ کاخبا ینشیل زبان  آن در ][  

 های ی ا  استفاده شاه است.شاه است وگرنه از لهجه
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 معانی و مفاهیم

یعان  یختاف هر کاخه با عاد یشیخن شیاه اسیت. تقام و تلخر یعان  یتعاد یک لغت به ترتحب الاهم فالاهم و یعان  حقحق  و 

های های فارس ، از فرهنگدر تعریف لغاخ ع وه بر فرهنگ  در نطر گرفتن نقش دستوری  ورخ گرفته است.یجازی، با  

اروپای  نحز اسیتفاده شیاه اسیت. نو  لغت به ل اظ ادب ، عاخ ، هنری، و ... یشیخن شیاه اسیت. در یواردی شیاها ییال برای 

 کاربرد کاخه از یتون کهن آیاه است.

 ترکیبات خارجی

های عرب ، ترک  و اروپای  از زبانبحن لغاخ و اع م جا داده شییاه اسییت. این ترکحباخ   خارج  به سییبک لاروی    ترکحباخ

اسییت که در یتون نطم، نیر و زبان ی اوره کاربرد دارد. این ترکحباخ یخلن اسییت کاخاخ یرکب باشیینا یا جخه. یؤلف عات 

نحافتن حق یانحت و تابعحت در زبان فارسی    هخان، شیتیت   جااسیازی این نو  ترکحباخ را وحفظ یشیختیاخ ا یا  زبان و

 و پنج( اع م کرده است. 

انا ایا به ل اظ تافظ تابع زبان فارسییی  هسیییتنا.  نه به نقش  این نو  ترکحباخ،  یییورخ ت ریری زبان ا یییا  را حفظ کرده

 شکر شاه است  ای شاه، نه شاها ییال  شکر شاه است. در حجم نخونه یک یوردها اشارهدستوری آن

 بلرة و عشحا.

 اعلام

های  های یعروف، سیاسیاهجغرافحای ، ادب ، اشیخاص تاریخ   پادشیاهان، ایحران، وزیران، خانااناع م شیایل اع م تاریخ ، 

ها اسیییت. درجۀ اهخحت اع م بر اسیییای ایران  ها، یعاهااخ( آبار ادب ، آبار هنری و یوزهسییی تحن، وقایع تاریخ ، جنگ

های زناه نای  به یحان نحایاه اسیت. شیاها برای اع م  بودن، اسی ی  بودن و یربوت بودن به سیایر یخالک اسیت. از شیختیحت

ها به یناسیبت، شیخسی ، قخری و یح دی شکر شیاه اسیت. اع ی  که که در این پژوهش به تور رناوم شکر نشیاه اسیت. سیال

 اغوریان، گحنون، ینام و هاروخ و یاروخ.برگزیاه شانا عبارتنا از  تاش کبری زاده، فحی

 [tas – kobra zadaزاده ]تاش کبری

و در  ه.ق.( چون به سین رشیا رسیحا با یادر خود به آنقره رهسیپار شیا 901 -968احخا بن یتیرف  بن خاحل دانشیخنا تر   

پار قسییخت  از لغت عرب را  جا به قراهت قرآن یشییغول گردیا. سییپس با یادر و پار خود به شییهر پروسییه بازگشییت و نزدآن

الاین قاسیم به ت تیحل گاه نزد ع  الاین یتحم  یرف و ن و عرب  را آیوخت و یات  هم نزد عم خویش قوامت تیحل کرد و آن

عاوم عربحت و ینرق پرداخت و سیپس یجاد نزد پار و بعا نزد دای  خود یشیغول ت تیحل حلخت و ک م شیا و از آن پس به 

به یارس  یارسۀ   933در یارسۀ دیختوقه و سپس در سال  931دانشخناان عتر یفتخر آیا. در سال    از به شاگردی گروه 

به سیخت اسیتادی یارسیۀ اسی اقحۀ اسیلوب تعححن شیا و باانجا  936یول  حاج حسین در شیهر اسیتانبول ینتیوب گردیا. در سیال  

ویرا به  944قانارخان به سییخت اسییتادی اشییتغال ورزیا. در در یارسییۀ   942ینتقل گردیا. بار دیگر به اسییتانبول رفت و در 

در یل  از  946به یل  از دو یارسیۀ یجاور ادرنه ینتقل شیا. در  945یارسیۀ یتیرف  پاشیای وزیر انتقال دادنا و در سیال 

یااری   به یارسیییۀ سیییاران بایزیا انتقال یافت و بار دوم به یارسییی  یل  از 951یااری هشیییتگانه به تاریس پرداخت. در 

العاوم سییلاک ، شییرح هشییتگانه ینتییوب شییا. از آبار اوسییت  شییرح تجریا سییحا شییریف جرجان ، شییرح قسییم سییوم از یفتاح

السییعاده در النعخانحه ین عاخا  دوله العیخانحه یفتاحفواهاالغحابحه، یختتییری در عام ن و بر ینوال یختتییر بحضییاوی. شییقاهق

 خحار که یعجخ  است در تراجم احوال، الشفا  ف  دوا  الوبا.الیوضوعاخ عاوم، نوادرالاخبار ف  یناقب

 به نطر ین ات عاخ ینسجم نحست.

[ ج. فحیاغوری ینسیییوب به فحیاغوری. پحروان فحیاغوری و ترفااران یلتب فاسیییف  وی. این fisayur iy anفحیاغوریان ]

ول  به یک کانون آتش ناپحاا، قایانا که یرکز و  انا،گروه در باب هحلخ عالم رأی  اختیوص دارنا. به کرویت زیحن پ  برده

ی ور عالم و یطهر الوهحت اسیت و زیحن و خورشیحا و یاه و سیحاراخ  عرارد و زهره و یریم و یشیتری و زحل( و بوابت  
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خ ده دانسییتنا یعتقا به وجود یک کرۀ زیحن نایره  نحز بودنا تا عاد کراچرخنا و چون ده را عاد جایعه کایل ی گرد آن ی 

های  های کراخ از یلایگر به نسبت فا اههکردنا که فا اباشا و یوجباخ دیگر نحز برای این عقحاه داشتنا و چنحن فر  ی 

نخایا و هخچنان که اجسییام هر یک عادی هسییتنا ارواح نحز اعاادنا و سییازد و در  نخ اعاادی اسییت که نغخاخ آواها را ی 

باشیینا، جاویا و نخردن  هسییتنا، جز این که در سییحر  عاوی و برق  از فلر اله  ی جزی  از روح جهان و اخگری از آتش 

  یانناتر یا بالاتر شونا یا به جای خود ی خود بر حسب چگونگ  و زناگان  تن از درجۀ خویش پست

ای بسیحار سیاخته ها و کنسیرواتوره( وی یوناخ1709  -1774زن و اهنگسیاز ایتالحای   [جحوان  پحترو ویاونginyonگحنون ]

 است.

شیود. تول این گررد و وارد خاحج سیحام ی ترین رود کشیور تایانا که از شیهر بانلو ، پایتخت تایانا، ی [ یهمmenamینام ]

 کحاویتر است. 1200رود 

ه بابل نام دو تن از فرشیتگان افسیانهای که به زیحن آیانا و یرتلب گناه شیانا و در چا[harut va marutهاروخ و یاروخ ]

زناان  شیانا. داسیتان هاروخ و یاروخ از قتین بسیحار کهن اسیت. دو کاخۀ نایبرده در السینۀ سیای  نام دو فرشیته ی سیوب 

شییاه اسییت و در ادبحاخ اوسییتای  به شییلل دو واژۀ هئوروتاخ  کخال و رسییای ( و ایرتاخ  جاودان ( آیاه و در ادبحاخ  ی 

انا، در ادبحاخ اس ی   پارس  و تازی( به واسرۀ شکری که در قرآن  ی سوب شاهنایبرده این دو در ردیف هفت ایشیاسیپناان 

الخیل  شاه است. شرح حال این دو فرشته چنحن است که یجحا از دو فرشتۀ نایبرده شاه نام آن دو بسحار یشهور و حت  ضرب

خته شیانا. هاروخ و یاروخ به خاتر آن که ها به زیحن بابل نازل شیانا و به عات گناه  که یرتلب شیانا در چاه بابل آویاین

برای آیوختن سی ر به یردم جهت آشیلار کردن یفاسیا آنان به زیحن آیانا و برای آزیایش و تنبحه دیگر فرشیتگان یعرب شیانا 

گری و عتیحان و غرور، در ادبحاخ پارسی  و یشیهورنا و به سیبب این روایت نام هاروخ و یاروخ در سی رآیوزی و ححاه

 ل گردیا، فردوس  گویا تازی یی

 گه  ی  گساریا و گه جنگ ساخت/ تو گفت  که هاروخ نحرنگ ساخت.  

 نتیجه

ها نزدیک به هم نحسییت.  تور که ی حطه شییا تعااد یسییاوی واژگان دو فرهنگ به گونه اسییت که ات عاخ داده شییاۀ آنهخان

شییاه اسییت و ات عاخ داده شییاه در فرهنگ یعحن فرهنگ خال یختتییر اسییت، حت  در یواردی  ییرفا به یک یعادل اکتفا  

توان گفت   به عبارت  ی   گنجا.های یتوسیط زبان فارسی  ی ت. گرچه، در عنوان در یجخوعۀ فرهنگوسی یفتیل و نسیبتا یب

ای که لغت یررح شیاه فرهنگ خال  یرفا ارتبات ی ور اسیت ایا فرهنگ یعحن ع وه بر برقرار ارتبات با یخاتب در حوزه

 گرارد.ان قابل توجه  دانش نحز در اختحار او ی به یحز

ها و ترکحبات  که برگزیاه و شیییواها خال یخاتب عام را در نطر دارد ایا یعحن بر اسیییای توضیییح ات  که داده و نو  واژه

 ایا که یخاتب دانشگاه  را در نطر داشته است.ای که آورده و نحز برخ  از لغاخ کهن، به نطر ی شعری

کردی ایا یعحن  زبانهای گویشهای یوجود فارسی  برگزیاه یا از دیگر  این اسیت یا از یعادل لبرای انتخاب یعادشیگرد خال  

 سازی کرده است.  های دیگر استفاده کرده است و ارجا  نحز داده است و در یواردی یعادلعخاتا از فرهنگ

  (، به جای  دیگر زبانهای کردییا گویش زبا کردی،گفت دیگر دیاللت های بایا     

 

 منابع

 ، نشییریۀ آینۀ 2و  1  جاا  کردن چنا یاخل و شییاها به فرهنگ جایع زبان فارسیی (، واضییافه1397ا ییغر  اسییلناری، عا 

 .121 -128،  ن. 173پژوهش، ش. 
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گزین   یرالعۀ یوردی نویسی  و فرایناهای واژه(، وبررسی  ا یول فرهنگ1402فروش  زاده، فاتخه و آزاده زیان اکبری

 .88 -115،  ن. 52کتاب فرهنگ ا ر حاخ ادب  عرب  ی فارس ( ، نشریۀ پژوهش و نگارش کتب دانشگاه ، ش. 

های واژگان  اشیییعار فوق  یزدی، نشیییریۀ دانش  یرکز ت قحقاخ فارسییی  ایران و (، وبرخ  جنبه1392بهرای ، عسیییلر  

 .103 -116،  ن. 113و   112پاکستان(، ش. 

ها( ، پژوهشینایۀ عاوم انسیان ، (، واخت ف تافظ در زبان فارسی   به ویژه در نخسیتحن هجای واژه1387ناری، عباالایحر  چ

 .29 -52،  ن. 58ش. 

 ، تهران  کتاب بهار.نویس درآیای بر فرهنگ(، 1398شریف ، ساغر و فریبا قرره  

،  ین. 33، ش. 16(، وبرخ  لغاخ نویافته در دیوان بار چاچ  ، نشیریۀ ادب و زبان، سیال 1392ی خا  فروز، عا گحت 

213- 189. 
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